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معرفي نويسنده
يكي از منابع تأليفى در دوره ي واپسين حكومت صفوي، كتاب تحفه 
العالم (در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسين) اثر سيد ابوطالب موسوي 
فندرسكي است كه در طي سال هاي 1106و 1107 نوشته شده است. اين 
اثر به تصحيح و كوشش آقاي رسول جعفريان در بهار سال 1388 با جلد 
كالينگور و به صورت زركوب به چاپ رسيده است كه متشكل از شش 

جزء به صورت نظم و نثر است.
فندرسكي خواهرزاده ى  ابوطالب موسوي  ميرزا  العالم،  صاحب تحفه 
است.  بوده  مشهور  فيلسوف  و  فقيه  (م.1050)  فندرسكي  ميرابوالقاسم 
نيست؛ چرا كه  نوه ي شخص مذكور ذكر مي كنند درست  را  اينكه وي 
حضور  در  ابوطالب  است.1  داشته  نام  الدين  شرف  ميرزا  وي،  پدربزرگ 
علمايي چون آقا حسين خوانساري (م.1098) و علامه مجلسي (م.1110) 
شاگردي كرده است (مقدمه، ص7). او در چندين جا خود را پسر «جلال 
الدين ميرزا بيك الموسوي» از سادات فندرسك2 معرفي كرده (صص48، 
65، 97، 140، 154)، و در جايي وي را به ارسطو تشبيه كرده است كه 

نشان از بزرگمرد بودن وي دارد.
طبق شجره نامه ي موجود از ميرفندرسكي، نسب وي به امام موسي 
بن جعفر مي رسد (ص10). وي از منشيان و نويسندگان پركار و فاضل 
را «ابوطالب» تخلص  بوده و در شعر خود  و دوازده هجري  يازده  قرن 
مي كرده است. آثار اين فقيه و اديب ضمن شرح حالش در رياض العلما 
اثر ميرزا عبداالله افندي كه معاصر ابوطالب نيز بوده است، آمده است. از 
جمله آثار وي را كه در زمينه هاي مختلف مي باشد صاحب رياض العلما 
چنين برشمرده است: المنتهي در نحو، حاشيه ي تفسير بيضاوي، حاشيه ي 
مجمع  رساله ي  نجوم،  در  المنتحي  لمعه،  شرح  حاشيه ي  كافي،  اصول 
البحرين در علم عروض و قافيه، نگارخانه چين، ديوان موسوم به غزوات 
حيدري كه شرح جنگ هاي امام علي(ع)، ساقي نامه به نظم، منظومه ي 

سامي و... (مقدمه، ص8)3

محتواي كتاب
سلطنت  مسند  بر  حسين  سلطان  شاه  جلوس  اوايل  در  رساله  اين 

 تحفه العالم(در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسين)
 سيد ابوطالب موسوي فندرسكي

 به كوشش رسول جعفريان
شوراي  مجلس  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه،  تهران؛   

اسلامي، 1388، 160ص.

 زهرا على محمدى
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و  حالات  از  تمجيد  و  تعريف  كتاب  سرتاسر  و  شده  نگاشته  صفوي 
شخصيت و اعمال شاه سلطان حسين است. با اين همه توصيف و تعريف 
از شاه سلطان حسين، نويسنده هدف از تأليف آن را «مداحي شاعرانه» و 
«مدحت سرايي منشيانه» ندانسته است و دلايل آن را چنين توجيه كرده 
است: يكي آن كه هيچ از اين دو صنعت به سادات و علما زياد مناسبتي 
ندارد كه سلطان حسين جزو اين گروه است. ديگر آن كه كسي كه ملك 
ايران به تمامي در اختيار او و ممالكي چون داغستان، گرجستان، قندهار، 
لرستان و... در حيطه ي تصرف بندگان و اميران او بوده باشد، «در وصف 
عظمت و جلال او چه توان گفتن و چه چيز از آن مخفي است كه به 

مداحي و وصّافي در مقام اظهار آن بايد درآمدن؟» (ص34). 
ابوطالب دليل نام گذاري اثرش به «تحفه العالم» را به ممتاز بودن 
جميع  بر  وي  بودن  سرافراز  و  پسنديده  صفات  به  حسين  سلطان  شاه 

پادشاهان عالم بيان داشته است.  
و اين صفات پسنديده را كه تنها مختص شاه سلطان حسين است 
در ضمن شش جزء در صفاتي چهارده گانه به صورت نثر آميخته به نظم 
توصيف كرده است. شايد در علت تعريف و تمجيدهاي بسيار از شاه اين 
بوده باشد كه با توجه به قول محمد محسن مستوفي صاحب زبده التواريخ 
، چون در ايام سلطنت اين شاه، علما و فضلا و سادات بسيار مستقل بودند 
و مصدر و منشاء امور كليه مي شدند،4 او نيز چون در گروه علما محسوب 
مي شده است، خواستار بهره مندي از الطاف شاهانه بوده است. بخش 

مياني كتاب با عنوان «ذرّه و آفتاب» نيز در تأييد اين حرف است.
اثر  كه  حسين  سلطان  شاه  مورد  در  گانه  چهارده  صفات  ذكر 

ميرفندرسكي را تشكيل داده است، به اين ترتيب اند:
 صفت اول: تعظيم شريعت غرِا و تكريم طريقت ملتّ بيضاست كه 
به منع  راجع  فرماني  بيان داشته است شاه مذكور در  آن  بيان علت  در 
مسكرات، دستور انهدام تمام ميخانه ها و شكستن كوزه هاي شراب ـ منع 
و قدغن كردن كفتربازي و كبوترپراني كه «عبث ترين شغل ها» بوده و 
دستور جمع آوري آلات لهو و لعب و قمار را داده بوده است، و به حرف 
امرا و اركان دولت كه نقض اين فرمان ها را مبني بر اينكه «ماليه و خراج 
فواحش و اهل قمار و ساير مناهي و ملاهي هر ساله مبلغي خطير است» 
را از پادشاه تقاضا داشتند، گوش نداده و «همّت مروّج شريعت» فرموده 
است (صص36،37). بايد توجه داشت كه انتساب اين امور به شاه مربوط 
به اوايل سلطنت وي بوده است؛ چراكه بنا به گزارش منابع، مدتي از آن 
نگذشته بود كه خود شاه از عاملان اصلي نقض اين امور و اجراي آن ها 
بوده است. به طوريكه گستردگي حرمسراي او و اشتغال به ميگساري وي 

معروف بوده است.5
صفت دوم منسوب به شاه حسين، صله ي رحم است كه مربوط به 
كشته شدن پسران و برادران، و يا كور شدن آنان توسط شاهان پيشين 
صفوي به خاطر ترس از قدرتگيري آنان بوده است. نويسنده، شاه حسين 

را مبرا از اين اعمال دانسته است.
صفت سوم انتساب صفات عدل و داد و انصاف به شاه است، به اين 

خاطر كه وي برخلاف شاهان قبلي كه در دولت خانه، به جهت رسيدگي 
به شكايات مردم و دادخواهي، صدر و ديوان بيگي انتصاب كرده بودند، 
ولي آنان مانع از رسيدن دادخواهي مردم به گوش شاه مي شدند، خود هر 
چند روز يك بار در ديوان عدالت مي نشست تا هر ستمديده اي به آساني 

در مقام رفع ظلم از خود برآيد (صص40،41،42). 
صفت چهارم را در شجاعت و تهور و ورزيدگي در فنون سپاهيگري 
سواري،  چابك  زمينه،  اين  در  را  شاه  شجاعت هاي  نمونه  از  مي داند. 

تيراندازي و قدرت كمانگيري وي دانسته و آن ها به نظم كشيده است.
گزارش هاى ديگر از وي كه بي علاقگي او به ورزش را نشان داده و 
اعلام كرده اند كه در وقت جلوس وي به سلطنت قادر به سوار شدن بر 

اسب نبود، حاكي از ترديد در موارد بالاست.6
صفت پنجم اين پادشاه به گزارش مؤلف، «جود و سخا و عطا» وي 
است. به طوريكه امرا و سپاهيان خويش را از «خلعت هاي زربفت ينگي 
و جواهر  به لآلي  مرصّع  و طومارهاي  تاج  و  و چين  روم  ديباي  و  دنيا 
ثمين و اسبان تازي نژاد با زين مرّصع و لجام طلا و... اسلحه ي نادره 
بهره مند  كمان...»  و  تفنگ  و  جزايري  از  و جنگ  هيجا  روز  تحفه ي  و 

مي ساخته است.
جمع ميان خُلق حسن و صلابت و مهابت صفت ششم شاه حسين 
است كه منظور از آن ملاطفت با سادات، علما، ضعفا و فقرا، و صلابت 

رفتار با سلاطين، امرا و اركان دولت مي باشد (ص46).
صفت هفتم شاه، زيبايي چهره و موزون بودن اندام وي شمرده شده 

اوصاف شاه سلطان حسين

شاه سلطان حسين صفوى
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به  نثر  و  نظم  به  را  شاه  ظاهري  سيماي  قسمت  اين  در  مؤلف  است. 
عرضه ي نمايش گذاشته است (صص47،48). او خود اشاره مي كند كه 

اين قسمت از اثرش را در سال 1107 در اصفهان نوشته است (ص48).
بخش مياني اثر ميرفندرسكي، با عنوان «ذره و آفتاب» راجع به خود 
مؤلف و سلطان است كه ذره تشبيهي است به خود و آفتاب اشاره به سلطان 
حسين. وي در اين بخش اظهار شعف كرده است از اينكه شاه در روز عيد 
نوروز، وي را مورد الطاف خويش قرار داده است؛ چرا كه نه ماه بود سلطان به 
خاطر اعمال امرا و درباريان كه اتفاق نموده و هميشه ميان اين ذره و آفتاب 
چون ظلمت شب حايل بودند و ذره را «از فضاي پرتو التفات آن آفتاب تابان» 
مهجور داشته بودند، نويسنده را مورد التفات خويش قرار نداده بود. گويا به قول 
خودش، جمعي وي را «بي رسم و مسكوتٌ عنه» مي خواستند كه عمل شاه 

خط بطلاني بر آرزوهاي آنان كشيده است.
به دنبال آن، او حالات و احساسات دروني خويش را از اين مرحمت 
به زبان شعر بيان كرده و سلطان را بسيار مدح گفته است؛ و متحير از 
اينكه شاه، وي را در نظرها اعتبار فرموده و «سر مباهات او را به ذروه ي 
سپهر برين رسانيدند». اگر چه زشادي نگنجم به پوست/  كه آنم كه دارد 

مرا شاه دوست... ص49- 65)
اين  در  نويسنده  مي شود:  شروع  آن  از  پس  العالم  تحفه  دوم  جزء 
بخش تنها به توصيف صفت هشتم شاه با عنوان «آرامش شاه سلطان 
حسين در وقت بر تخت نشستن» مي پردازد. ميرزا ابوطالب در اين بخش 
نكات مهمي را عرضه مي كند. وي اوضاع دربار را همزمان با مرگ شاه 
سليمان پدر سلطان حسين و پس از آن به عرضه ي نمايش گذاشته و 
آنكه  از  غافل  دهد  نشان  كامل  آرامش  در  را  اوضاع  كه  است  درصدد 
نادانسته از اختلافات داخلي دربار كه تبديل به دو گروه «خواجه سرايان 
در  چطور  كه  مي راند  سخن  شده اند،  سياه»  سرايان  «خواجه  و  سفيد» 
ميرزا) هستند.  و حسين  ميرزا  (عباس  دلخواه خويش  برگزيدن شاه  پي 

(صص67- 70)
را  پادشاهي  به  ميرزا  حسين  رغبتي  بي  ادعاي  نويسنده  حاليكه  در 
ذكر كرده كه مايل به تخت رساندن يكي از برادران خود بوده است و 
در اين راستا، يك يك برادران را به پادشاهي دعوت و اصرار مي كرده 
است؛(صص71،72) گزارشات منابع ديگر آن دوره حاكي از خلاف اين 
امر است. به طوريكه سلطان حسين با تلاش پيگير و وافر مريم بيگم 

يافته  به حكومت دست  سرايان  خواجه  از  تعدادي  نيز  و  پدرش  عمه ي 
است و رقابت بين آنان و گروه ديگر كه خواهان به تخت نشاندن عباس 

ميرزا(برادر كوچك حسين ميرزا) بوده اند، نمايان بوده است.7
ولادت  شب  مراسم  با  حسين  شاه  مخالفت  از  جايي  در  فندرسكي 
صوفيان  عبارتي  به  قزلباش  طايفه ي  طواف  شامل  كه  صفوي  شاهان 
اعليحضرت  «آن  است.  كرده  ياد  است،  بوده  شاه  دور  به  مرتبه  سه  در 
بر اين حركت انكار بليغ نموده، منع فرمود» و دستور داد كه بعد از آن، 
اين حركت منسوخ شود (ص77). وي اين امر را پنهان داشته است كه 
بوده  خودش  امثال  عالماني  مسلماً  كار  اين  در  وي  مشوقان  و  عاملان 
بر  علما  زمان،  اين  در  بودند؛ چرا كه  باشند كه مخالف حضور صوفيان 
اعمال و رفتار شاه نفوذ فوق العاده داشته و درصدد از بين بردن قدرت 

وامانده صوفيان بودند.8
در جزء سوم، نويسنده «عفت و عصمت» شاه حسين را برجسته كرده است. 
آنچه از اين بخش به دست مي آيد، اين است كه نويسنده، سخت گيري هاي 
شاه را در مورد حضور زنان در محلات و خيابان ها و صورت پوشاندن بر غير 
محارم و لزوم كسب اجازه از همسران خويش در مواردي چون حضور در 

بيرون از خانه را انتساب به عفت و عصمت شاه مي داند. 
در برابر چنين سخت گيري هاي شاه سلطان حسين بر زنان و دختران، 
براي حرمسراي شاه  خيابان ها  از  زيباروي  دختران  ربودن  از  سفرنامه ها 
نظر  در  را  شاه  جانب  نويسنده  مي دهد  نشان  كه  مي دهند9  خبر  مذكور 

داشته و نگاهش تنها به يكسوست.
صفت دهم سلطان حسين را نويسنده، ساده زيستي وي مي داند. وي 
به دنبال آن به علل ضعف شاهنشاهي ايران در آن دوره مي پردازد كه 
عمده ترين علت آن ضعف نيروي سپاهي و تعداد اندك آن است كه آن 
را از زبان خود شاه مي نويسد. آنچنان كه شاه اعلام مي كند دليل اين امر 
نيز روي آوردن مردم و امرا و درباريان به تن آساني، تجملات، تزئينات و 
اسراف در ابنيه و عمارت و عدم بصيرت به اسرار مُلك و مملكت است. 
پس در مقام اصلاح امور لشكري و سپاهيگري برخواسته تا به امور آن 
كه به مدت پنجاه ـ شصت سالي جنگي بين ايران و دشمن رخ نداده، 
بپردازد (ص86-90)، و در اين راستا، اقدام شاه «مستعد داشتن [لشكر] و 
قدرت و تسلط بر لوِاي اقليم گيري و كشورستاني» بوده است (ص92). 
اين اظهارات، اگرچه عمل واقعي شاه را نشان نمي دهد، چراكه در صورت 

اين رساله در اوايل جلوس شاه سلطان حسين 
بر مسند سلطنت صفوي نگاشته شده و سرتاسر 
كتاب تعريف و تمجيد از حالات و شخصيت و 
اعمال شاه سلطان حسين است
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اجراي آن احتمال سقوط دولت صفويه كه در زمان وي بوده است، كمتر 
مي شد؛ اما اين گزارشات حاكي از هوشياري سلطان حسين در سال هاي 

آغازين سلطنت خويش در اين رابطه است.
«طلاقت لسان و فصاحت بيان» صفت يازدهم شاه است. وي آن را 
چنين بيان مي دارد كه «اين بنده ي ضعيف تا به امروز هيچ يك از آن دو 
صفت را در هيچ متكلمي نديد و در قصص و آثار پيشينگان نيز از هيچ 

سخن پردازي نشنيده» است (ص100).
مؤلف، صفت دوازدهم شاه را حلم و بردباري و تحمل معرفي كرده و در 
توضيح آن اظهار داشته كه شاه حسين برخلاف شاهان پيشين، به محض 
جلوس بر سلطنت، حكم به تغيير و تبديل اركان دولت نداده و در صورت 
ارتكاب جرم امرا و بزرگان دولتي و خيانتشان، آنان را عزل نكرده و به شغلي 
ديگر منصوب كرده است (ص103). در جاي ديگر گفته است: «از ابتداي 
جلوس بر تخت فلك رخت شاهنشاهي تا حال كه قريب به دو سال است، 
هيچ خاطري را از خود نخََسته و هيچ دلي را نشكسته اند» (ص125). بناي 
آن بر اين است كه از آغاز كار، مهر و محبت و دوستي و اخلاص واقعي 
شاه در دل هاي خاص و عام متمكّن و مستقر شود (ص126). با اين اوصاف 
يكي از عوامل سقوط دولت وي معلوم مي شود. اين جنبه از شخصيت شاه، 
برخلاف نظر نويسنده باعث اژدها شدن صاحب منصبان دولتي و كاهش 
قدرت سلطان حسين شده است. چرا كه بنا به گزارشات محمد محسن 
مستوفي و محمد هاشم آصف، دو نويسنده اي كه در مورد عوامل سقوط 
دولت صفويه قلمفرسايي كرده اند، صاحبمنصبان دولتي شاه حسين چون 
ملاباشي، خواجه باشي، وزير و قورچي باشي چنان قدرتمند شده بودند كه 
دستورات شاه را اجرا نمى كردند و تنها در پي جاه طلبي هاي خويش بودند.10 
البته نويسنده، راهكارهايي را نيز در برابر قدرت طلبي هاي امرا و بزرگان 
دولتي بيان داشته است كه بعد از جلب نظر آنان، مي بايستي شاه آن ها را 
اعمال كند، ولي شاه تا آخر عمر نتوانست قدرتي را كسب كرده و در كاهش 

قدرت امرا بكوشد.
مطلب ديگر، عاقل دانستن شاه نسبت به بقيه مردم (110) و فطري 
دلايل  و  است  نويسنده  توسط  (ص117)  وي  تدبير  و  كارداني  دانستن 
مشورت آنان با امرا و بزرگان دولتي در مورد امورات حكومتي را ايجاد 
احساس سرور، خوشدلي و سرافرازي در وجود آنان ـ  امتحان عقول ارباب 

مشورت و... مي داند. (رك: 113-111)

صفت سيزدهم و چهاردهم شاه به ترتيب، فرمان برچيدن باغ وحش 
و عزم شاه در فتح اورگنج خوارزم است.

از اهميت كتاب يكي اين است كه با توجه به اينكه تحفه العالم، در 
دو سال آغازين حكومت شاه سلطان حسين نوشته شده و شخصيت و 
اقدامات شاه مذكور در آغازين سال هاي پادشاهي وي بيان شده است، در 
تعريف كلي حالات و اقدامات سلطان در مقايسه با منابع اخير دوره وي و 

يا پس مرگش شايان اهميت است.
به لحاظ سياسي، اثر مذكور، نوع نگرش يك عالم ديني را به سياست 
اهميت حياتي  اين عالم  آنچه در چشم  و سياستمداري نشان مي دهد. 
دارد، نگاه به سلطنت به عنوان تنها ركن قدرت و حكومت در ايران است. 

(مقدمه، ص18) 
از بعد ادبي، اثر مير فندرسكي، وي را اديبي برجسته و منشي متن هاي 
ادبي سنگين معرفي مي كند. نيز به احتمال بخشي از ديوانش ـ كه گم 

شده است ـ بوده باشد. (مقدمه، ص23)
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مؤلف، اظهار داشته كه شاه حسين برخلاف شاهان 
پيشين، به محض جلوس بر سلطنت، حكم به تغيير و 
تبديل اركان دولت نداده و در صورت ارتكاب جرم امرا 
و بزرگان دولتي و خيانتشان، آنان را عزل نكرده و به 
شغلي ديگر منصوب كرده است 

اوصاف شاه سلطان حسين




